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 بقایای پلیدی
 *اثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفیدش شیزون*

 نام های دیگر:

 Remnants of Filth 

Stains of filth 
 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

 اخطار: این رمان حاوی صحنه ها و الفاظی  هست که برای همه سنین مناسب نیست...⚠

 مسئولیتی در قبال محتویات رمان ندارد!مترجم یا سایت 
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دیگه ای کپی نکنید و تنها از خود سایت یا شخص مترجم لطفا این ترجمه رو هیچ جای 
اون رو دریافت کنین. به عنوان مترجم اجازه پخش، چاپ و یا انتشار حتی یک 

برای پاراگراف از این کتاب رو نمیدم. در صورت استفاده از تیکه هایی از متن 
 استوری، تبلیغ و غیره حتما منبع و اسم مترجم رو ذکر کنین.

 هر کاری بدون اجازه سایت و یا مترجم ممنوع است!

 صلح طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیست�🔪�  
 myanimes.ir سایت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )بخش اول(تسکین زهر: فصل صد و ششم

 اخطار: این چپتر دارای صحنه های باز و جنسی است! 

مثل گذشته ها  نیبود، بنابرا سیسوراخ گو مانگ کاملا گرم و خ

دو انگشتش وقتی مو شی  .نبود و بازکردن او یبه آماده ساز یازین

را  بند بند آنهانرم و گرم  یرا درونش فرو کرد و چرخاند، ان مجرا

 .دیمکداخل 

 ند،یشده بود بب دهیپوش یرا که با روبان مشک یشد تا صورت خم

 نی. گو مانگ در تمام ادیکش رونیسپس انگشتان چسبناکش را ب

 مو شی انگشتان  یوقت زد،ینفس نفس م باز مهین یمدت با دهان

به  تهامد، ابروانش در هم گره خورد، و بدنش آهس رونیاز بدنش ب

و اگر  دهیرس نهایت خودکه او واقعا به  دانستیم یلرزه افتاد. مو ش

  در هم خواهد شکست. ابد،ین ییزودتر رها

آغشته کرد و سپس خیس سفت خود را به ان ماده الت برامده و  او

 . فرو برد سوراخ کاملا آماده گو مانگ در



 

اش در نبود  یوانیح زهیغر، مانگ به کپه کاه چنگ زده بود گو

. با احساس ان عضو داغ و بود عقل و هوش انسانی قدرت یافته

را  شیپاها شد. خیمو بر تنش س رفتیکه درونش فرو م یسوزان

و التماس  کردیانگار از آن مرد استقبال م ناخواسته بازتر کرد،

 داخل شود.تا  کردیم

 یگشت، کمر گو مانگ را گرفت و به آرام رهیت یمو ش چشمان

راه  تغییر یافته، آن بدن را به داخل فرو برد نیآتشعضو بلند و آن 

با هر  ظیداغ و غل عیمارا بلعید، و با ولع التش  را برای او گشود

 .کردیم ه تولیدخف ییصدا مو شیحرکت 

اب  تا نفس بگیرد، و چندین بار گو مانگ به عقب خم شد« آه....»

 دهانش را قورت داد.

به طوری تغییر یافته بود که همچون یک حیوان شیطانی بدن او 

، . اندازه عضو مو شی وحشتناک بود.ان زمان هاراحتی گاییده شود

اما  از درد میلرزید،، شده بود شداخلوقتی مو شی تنها تا نیمه 

و در واقع کند ، سریع توانست به ان جسم خارجی عادت اکنون

 باشد. در آرزویش مشتاقانه ان را بطلبد و



 

بیتاب چه احساسی دارد؛ بیقرار،  دقیقا مو شی نمیدانست ان لحظه

به  حسی که داشتهر از جدای با اینحال .... دل شکستهنگران و 

، رفته بودگو مانگ شدت برانگیخته شده بود. هشت سال بود که 

، کرده بود زیپرهبود که موشی از هر گونه رابطه ای هشت سال 

 درامیزند.هم  با دوبارهبه بهانه ای که بالاخره توانستند  امروزبه ا ت

شد،  شواردیک ضرب  یمو ش« !آه خیلی.... خیلی بزرگه....»

، گشتتندتر و بلند تر از قبل گو مانگ بلافاصله  های ناله یصدا

سست و لرزان گو  یزدند. پاهایهم نفس نفس مبا انآن یهر دو

جسمی فقط گو مانگ .بودشده  زانیآو یمو ش کیکمر بارمانگ به 

 میشود واندامش وارد  احساس میکرد کهرا  و سخت داغ، کلفت

 میخواهد از شکمش بیرون بزند.

گو مانگ چنان وحشیانه مورد تهاجم قرار گرفته و « ....آه....آه»

طوری در انقدر غرق شهوت شده بود که احساس جنون میکرد. 

تا ته بکن بکن توش.... »ناخودآگاه زمزمه کرد: هم شکسته بود که

 «!آه....توش

کرد تا روی  گرفت و او را وادارمو شی خم شد، دست گو مانگ را 

تونسته انقدر کس دیگه ای تو این سالها »شکم خود را بفشارد:



 

اینطور تونسته ؟ تونسته راضیت کنه ؟ اگه اره...عمیق توت فرو کنه

در این  اما داشت ییو گیراآرام صدای مو شی همیشه  «؟بکنتت

شخص با شنیدن بسیار خشن تر و جذابتر مینمود، طوری لحظه 

مانگ خم میشد.خصوصا اکنون که روی بدن گوآن در شهوت گم 

های داغ و مرطوبش حرف میزد و نفس شگوششده و درست کنار 

چشمان آبی گو مانگ زیر آن روبان سیاه از  .او میخورد بر پوست

 شده بود. مبهوتشدت تحریک 

به با قدرت مو شی د کمی به خودش بیاید، اما پیش از انکه بتوان

کمرش را عقب  تند و وحشیانه. با حرکاتی هجوم برد کفل هایش

  مینواخت.ضربه و جلو میکرد و درونش 

 فرو کرد و بیرون آورد.خیس و تنگ او التش در سوراخ بارها 

درون گو مانگ طوری  داغ و بلندآن جسم « !آه–آه -اومم... آه» 

ضربه درون روحش نفوذ با هر میخواست که انگار فرو میرفت وارد 

میتوانست برایش التماس کند اما نمیتوانست داشته که  یعشق کند.

بدل شده بود  یوحشمیلی به ویران کننده  شهوتی همراه با باشد

 .وجودش را آشفته ساخته بودکه همه 



 

بود؛تنها صدای درون کلبه کاهگلی ناپدید گشته تمام صداهای 

اعماق بدن گو  بهآلت موشی که برخورد گوشت تنشان و ضربات 

مانگ و نفس های برخورد میکرد و ناله های بی اختیار گومانگ 

 به گوش میرسید. آهسته و شهوت انگیز مو شی

 «...آآآآه...موشی.... مو شی.... عمیقتر..... عمیقترآه... »

مو شی داغ خیس و  ،کلفت آلتسوراخ گو مانگ با درماندگی به 

هر ناله گو مانگ ضربه ای محکم از سمت مو  .گرفتار شده بود

ساخته و در عوض گو مانگ را راضی  کهشی به دنبال داشت 

و لذتی جنون آور برای او در پی داشت میکرد  ابسیرشهوتش را 

 خود را به مرد بالای سرش گره بزند.ث میشد بی اختیار که باع

ق و عش چسباند.میرا به هم شان و پوست دیچک یم از تنشان عرق

 ....گشتیم دیسف یعیبه ما لیتبدبا هم در امیخته و شهوتشان 

سرحد تحمل خود  به، گو مانگ فورا آمیزش پرحرارتطی این 

را بالا برد  کفل هایشلگن و . دیگر نمیتوانست دوام بیاورد رسید.

پی در پی مو شی خوشامد بگوید. مو شی خیلی خوب تا به ضربات 

میدانست نقطه حساس او کجاست و مدام بر ان مکان ضربه میزد، 

با  بر خود بلرزد.و به او چنان حس خوبی میداد تا از فرط لذت 



 

هیولای شیطانی با ماده تحریک کننده دست به دست  میلاینحال 

 کشد.شدت بیشتری زبانه بهم داده بود تا شهوتش با 

به شدت بیشتری میخواست مو شی عمیقتر درونش نفوذ کند و با 

به زیر مو شی را  ، بنابراین مدام کفل هایشان نقطه ضربه بزند

اومم.. »:میزد نفس نفسبه سختی و  حرکت میدادجلو و بالا  سمت

 «....آآآه.... آهم... بکنمحکم  ...بکن توش درست همونجا...

به مرز شهوتش به اوج رسیده و درست وقتی چیزی نمانده که 

مو شی حرکاتش را متوقف کرد و الت کلفتش را برسد،  انفجار

قرار است  ییگو ،از سرتاپای به رعشه افتادگو مانگ بیرون کشید. 

وقتی  شود. دهیکش رونیتوسط آن جسم سوزان بذره ذره روحش 

 آب چشمه همچونسفید ی عیماموشی کاملا بدنش را ترک کرد، 

 ناراحتی داشتاحساس  انقدرگو مانگ ،ریخت رونیبورودی اش از 

 جمع شده بود. شیکه انگشتان پا

 «مو شی؟»را صدا زد: با سردرگمی و عذاب نام او

اهی آرام از کنار گوشش گذشت  «منو نمیخوای؟مگه نگفتی »

صدای مو شی دوباره انگاه دستی او را بلند کرد و برگرداند. سپس 

 «.و پاچهار دست »را شنید:



 

بر سوراخ مانگ را گرفت، الت خود را دوباره م کمر گو سپس محک

و با یک نفس عمیق یکباره واردش گذاشت  ش اوخیس و منقبض

 شد.

از پشت خیلی بیشتر وارد شدن ضربات حس « ....!!!هههههآآآآآه»

بود. مو شی از پشت چشم بندش را کشید و او را وادار کرد تا 

 یناله هایمدام  و میزدگو مانگ نفس نفس  کمرش را قوس دهد.

شی چنان به پروستات مو بریده از گلویش خارج میشد. بریده

 . انهاداردضربه میزد که گویی قصد تنبیهش را  تحریک شده او

. مو شی او مقاربت بودندممکن در حال  حیوانی ترین وضعیت در

انقدر او را کرد که به گریه . را زیر ضربات خود به تسلیم واداشت

کرد تا آلتش راست شد. مو شی طوری او را به او را افتاد، چنان 

احساس میکرد چیزی نمانده شکمش  فاک میداد که گو مانگ

 «.... مو شی....آه...آآآآه »بشکافد:

 «حس خوبی داره؟»مو شی آرام نفس نفس زد:

تندتر.... ...آآآه... لطفا، لطفا تندتر.... آآآه»گو مانگ التماس کرد:

شی انقدر محکم و وحشیانه او را میکرد مو« میخوام...میخوام بیام...

ناگهان صدایش قطع میشد دوباره نفس کم آورده بود.گو مانگ که 



 

 یروح انسانبدن و با  .با فرود آن ضربات محکم ناله میکردهمزمان 

چیزی ، واقعاً تحمل میکردرا  یمنیجانوران اهر و شهوت لیکه م

 «آه....دارم میام... ».شود وانهیعذاب و لذت دفرط از  نمانده بود

را گرفت. مو شی دستش را جلو برد و الت سیخ شده گو مانگ 

چشم . سر داد خشن ناله ایچشمان گو مانگ بلافاصله گرد شد و 

مردمک های خیس  افتاد.و  هشد طی حملات مو شی شلش بند

 . و آبی اش از فشار شهوت نامتمرکز شده بود

در دست مو شی ارضا شد، مایعی  با رعشه ای که بر بدنش افتاد

گ نگو مادرون کپه کاه پاشید. با چندین شلیک پشت سر همغلیظ 

اما مو شی هنوز با ضرباتی تند و خشن از  ه بوداز جلو ارضا شد

ارضا و زیاد سخت پشت او را به فاک میداد. گو مانگ انقدر چنان 

 نفس های بریده اش که کم و بیش عقلش را از دست داد.شد 

در اخر بدل گشت و هایش به فریاد هق هق هق شد، تبدیل هق 

  از گلویش خارج شد.نامفهوم  یناله های

 نمیتونم...» :ار ناله میکرد و اشک میریختدیوانه وگو مانگ 

اگه همینجور منو بکنی میمیرم...مو شی.... نمیتونم تحمل کنم.... 

 «!آه! آه.... لطفا، لطفا.... لطفا....آآآهههمو شی...آه... بسه... وایسا....



 

گو  تمام بدن شد. دهیپاش رونیبه ب ظیغل عیاز ما یگریانفجار د

تاثیر  قت،یدر حق، او را رها نکرد شیشد، اما مو  و بیحال نرم مانگ

 .ه بوداو را رها نکردهنوز  زینمحرک جنسی ماده 

احساس کرد تنش سوزن همانطور که در امواج لذت غرق شده بود، 

رسید، احساس لذت از سطح جدیدی بلافاصله به سوزن میشود و 

متوجه شد  ان لحظه بود که این بدن او را به جنون رسانده بود.

یک  نیا ،عجیب نیست خفاش نیاطیش جفت گیریمیل شدید به 

ها تر از انسانیقو اریبس آنها جنسی لیم در واقع بود، یطانیش زهیغر

 .بود

چهار دست زیر بدن او در حالت همانطور که را گو مانگ مو شی 

ترشحات با عرق و گو مانگ  قرار گرفت بود محکم میکرد. و پا

ساخته از خود ه آشفتمنظره ای  وخیس و کثیف شده سوراخش 

بود، و اکنون گرفته روزی هیولای محراب چونگهوا نام او  بود.

به مرد بالای ، درست مثل حیوانی هیولاگونه به فاک میرفت

تنش را مورد هجوم خود ،سرش التماس میکرد که درونش فرو کند

 از پا در بیاورد.او قرار دهد و 



 

مو شی به زد.  یداغ و قرمز شده بود و نفس نفس م شیگونه ها

 ناله کنان میگریست و کهقدری سخت و بی رحمانه او را میکرد 

 .شده بود ریسراز شنرم یاز گونه ها شیاشک ها و

به بهانه  تنها قادر بود،یتوانست از مو شی عشق گدایی کنداو نم

انست به انچه درون قلبش بود بر زبان آورد. میتو ،رهایی از زهر

روح ، درونش هجوم برد و تصاحب کندشی التماس کند تا او را مو

 «مو شی....».مالک شودو جسمش را 

خشن  شیکه پشت سرش بود همچنان مثل هشت سال پ یمرد

، ارضا شد گریبار د کیطی ضربات او گو مانگ بود.و وحشی 

های مو شی بالاخره که نفس گو مانگ بود ارگاسم  نیسوم هنگام

 شماره افتاد و کنترل از دست داد.به 

تا این مرد ارضا شود، گو مانگ زیر حرکاتش شکسته و تا مرز 

 .شده بوددیوانگی شکنجه 

مو شی پس از چند ضربه وحشیانه دیگر از سرعتش کاست. عقلش 

هنوز سر جایش بود، بنابراین نفس نفس زنان با صدایی خشن  و 

 «میکشم بیرون...»دورگه گفت:



 

ه در حالت گیجی قرار داشت، با شنیدن این حرف، گو مانگ ک

دست مو شی را که کنارش قرار داشت گرفت، کمی سرش را کج 

 یجفت چشم آب کیاز عرق،  سیآشفته و خ یآن موها ریز کرد.

رمز و براقش باز لب های ق .کردنگاه  شیو درمانده به مو  سیخ

 «ارضا شو.... داخلم»و بسته شد:

 تیره گشت.چشمان مو شی ناگهان 

درون کاه  وگو مانگ که از خود بیخود گشته بود، ناله ای کرد 

مو »دراز کشید، صدایش بخاطر گریه لطیف و ملایم گشته بود:

 «شی، داخلم ارضا شو.... میخوامت....

میخوام عاشقت باشم، میخوام همه تورو برای میخواست بگوید، 

اما همان یک   برگردم.خودم داشته باشم، میخوام با تو به گذشته 

از دهانش خارج شد. ناگهان لبش پایینش را جمله تمام حرفی بود 

و تنها کمی از موهای  آرنجش فرو کردزیر  صورتش را گاز گرفت، 

 و لاله گوش سرخ شده اش در معرض دید گذاشت. سیاه لخت

تر بود. گومانگ  انهاز حیوانات هم وحشیحتی انها آمیزش آخرین 

زانو بزند، وشی به فاک رفته بود که حتی نمیتوانست انقدر زیر م

درحالیکه مو شی همچنان با قدرت و شدت در او میکوبید. با هر 



 

، درست ضربه ای که به کفل های گو مانگ میشد نواخته میشد

شلپ شلپ نقطه ای که به هم متصل شده بودند صدا بلند  از

 نفس هایشان تند و بی تاب گشته بود. .برمیخاست

 «....آه... آه...آآآههه »

 «واقعا میخوایش؟»مو شی با صدایی آهسته پرسید:

را بلند لگنش  «بریز توش....اره....»:زد ادیگومانگ ناله کنان فر

بخاطر من بریز ، داخلم ارضا شو»ه او خوشامد گفت:کرد و ب

 «...توش.

 یهر دو. فشار داد خود را بر او محکمکمرش را گرفت و  شیمو 

 . این فشار و نیروی مضاعفدرون کپه کاه فرو رفتند کاملاها آن

فورا گو مانگ  .در گو مانگ فرو برداز قبل  ترقیرا عم یمو ش

. مو شی او فریاد خشن  بلندی کشید که با دست مو شی خفه شد

رتبه دیگر نیز در او ضربه مقدرت بیشتری ده با را پایین فشرد و 

 را پر کرد و تا ته فرو برد. سوراخشیکبار دیگر نیز سرانجام، زد.

همانطور که مو شی جلوی دهان گو مانگ را گرفته بود او گریه 

با ضربات توسط  دیگری سر داد. و یکبار دیگر...«  آآآهههه»کنان



 

مایعی که دیگر آخرین قطرات  و ارضا شد.به اوج رسید مو شی 

مو  الت سفت و داغبیرون پاشید. سوراخ تنگ او رقیق شده بود 

  .میشد منقبضمدام و را در برگرفته شی 

وحشیانه ای درونش پاشیده مایعی  همان لحظه احساس کرد که

پاهای گو مانگ منقبض  .برخوردحساس ترین نقطه اش به و  شد

 لرزید. میدانست که مو شی درونش ارضا شده. تمام بدنشاز  شد و

خیس بعد از انکه موشی ارضا شد، همچنان الت خود را بر سوراخ 

ورودی اش ،ضرباتی کوچک در ان نواختبا مالش ها و فشرد و او 

از ابی که درونش ریخته اجازه حتی یک قطره  و پر کردکاملا را 

 بیرون بریزد. بود

ان دو همانطور که گو مانگ کاملاً عقلش را از دست داده بود. 

نفس به سختی بودند درون تپه کاه افتادند و قرار گرفته روی هم 

 .زدند نفس

سعی در ترک و که مهم نبود چقدر  متوجه شدند کاملاان لحظه 

آنها را به هم رسانده بود. ، سرنوشت باز هم دوری یکدیگر داشتند

خورشید تازه سر براورده بود و نور بامداد بر . حرفی نزد چکدامیه

 .انها میتابید



 

لرزان دست  دیبا ترد سپس مکث کرد و یلحظه ا یبرا شیمو 

 نگه داشت.و بود در دست گرفت  شدهدر کاه رها  را که گو مانگ

نفس های گو مانگ رفته رفته آرام شد. با ضعف مژگانش را پایین 

 «نکش بیرون....»انداخت:

».....« 

مکثی کرد و آب « بدنم....»صدایش لطیف و کمی بی حال بود:

 «مثل قبل نیست.»قورت داد: دهانش را

یکم دیگه خون شیطانی جذبش میکنه....وقتی همش جذب »

اون »مکثی کرد و با صدایی گرفته ادامه داد:« شد... اون وقت...

 «وقت دیگه مشکلی نیست.

، دیشن یمراجع تغییرات بدنش از او  یبود که مو ش یبار نیاول نیا

را در گو مانگ  کردهعرق به درد آمد. انگشتان  اریاخت یقلبش ب

. تنها اگر کمی دیگر گوشش نفس کشید دردست نگه داشت و 

. نور خورشید و لذتی که از خم میشد میتوانست گونه او را ببوسد

معاشقه های  همچونباقی مانده بود، همه چیز را لحظات قبل 



 

نفرت یا دشمنی  آن زمان هایی کهبه نظر میرساند،  گذشته شان

 اشت. میان انها وجود ند

 تنها چیزی که کم داشتند یک بوسه بود.

 نشد. ه هیچگاه بر پیشانی گو مانگ نشاندهاما ان بوس

 الیتواند ام یفقط مآمیزش  نیکه اانها در دل میدانستند  هر دو

 آنها را برطرف کند. یجسمان

 باقی خواهد ماند. شهیهم یبراشان قلب وندر یتیو نارضا خلاءاما 

 برای یک عمر....

 هیچ درمانی... بی


